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  مدلبند ۀشھادت نواس لگرداس مناسبته ب

  جان فرشته

  

 لبان در .ملکوتی داشتۀ چھر .زيبا بھشتی حور چون وبود رشته لطيف ــچون ف؛ رشته بودــعزيزش ف نام

 برادران بين يوسف در بين نواسه ھايم مانند در او. بود مھربان و دلسوز ،ادب با ،تبسم نقش بسته ھميشه نازکش

 مادرش وردندآو	دی  ۀشفاخان از مادرش را و او که ھمين .تولدش شروع شد وبد از او من با محبت .بود ممتاز

 .قلب من جای داد در را تمام محبت جھان اين حرکت خود با من انداخت و غوشآ در را او

 حرکات طبيعی و با و ميکرد خنده. ميشد تر دلربا و قشنگتر .فرشته کم کم جان ميگرفت و ميگذشت روزھا

 ھمين روزگار يکسالگی او از بيشتر زمان تا .ميکرد مسرت غرق دريای خوشی و مرا خود ۀطفGن شيرين

بمشکل  که نوس شده بودآچنان م و من ميبود فرشته نزد ،خانه ميبودم که در زمانی ھر داشتم و خرم را و خوش
 .شدشروع  ھا مھاجرت وطن با	 گرفت و در مرج ھا ھرج و اينکه تا .دمن دور ميساختن نزد از را او

وطن  ترک فرشته قبG پدر پسرم .به ھجرت اقدام نمودند که اولين فاميل ھائی بود قطار فرشته در مادر فاميل
 ترک خود فاميل مادری با خودش از بزرگتر سال برادر دو و مادر با فرشته شد قرار .واره شده بودآ کرده و

 بردند من از مرا ۀفرشت و بسته شد سفر بار صورت رھ در .دشون ملحق دنيا ۀکدام نقط پسرم در با و وطن کنند

 .شدند پسرم يکجا با ترکيه که در مدآيغام چندين ھفته پ از بعد. من ربودند از را راممآ و قرار و تمام صبر و

 و ميزد تشآ جانم بروح و نافرجام که ممکن است ابدی باشد جدائی  درد اما، 	مم کاسته شدآ و درد از اندکی
 يگانه ميگرفتم خو درد و اين ھمه رنج ھسته باآھسته آگذربود  در زمان . من ربوده بود از را ورخ خواب و

درين وقت  .مديد المان کشور در ده سال بعد فرشته را اينکه تا .يمابود و فوتوھای فرشته تسلی دلم رسيدن نامه و
غوشم می آ ش درزمان کودکي مانند و وس خوش خرام شده بودؤمثل طا داشت و سال  12نازنين ن موجودآ

 .ميداد نوازش مرا و مينمود تبسم. درشتش بمن نگاه ميکرد چشمان با نشست و

 انگلستان يا و به امريکا فاميل مادری خويش بايد با فرشته .سايه افگند سرما فراق دوباره بر ديو بعد مدتی

 بيشتر را وارهآ من يما فرشته و دوری از فراق و درد مبتG شدن به تلخ و جدائی اجباری روزگار اين .ميرفتند

ً  ،ناتوان ساخت  .به وخامت گذاشته بود سابق داشتم رو از تکليف قلبی که خاصتا

 خرينمآ وداع و گريستم شايد حس کرده بودم که ديدار و گريستم ،شردمفروی قلب بيمارم  فرشته را وداع روز در

تحمل اين ھمه  برای ميمردم و مده بودآ روانم وارد قلب و بر که ھمان لحظه فشاری کاش باثر ای .فرشته است با
 . رنج وعذاب زنده نميماندم
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 رزوآ پر جوان .شد کار شامل و رسانيد بسر تعليمات عالی را شد ساله  27. انگلستان زندگی ميکرد در فرشته

 بسيار .ديدن اين پدرکGن پيرش بوده باشد شايد نآکه يکی  دل می پرورانيد ھوس در و رزوآ ھزاران. بود

 روز رسيدن اميده ب به ھجرت ميسوختم و .تھيه نتوانستمرا  	زم اسناد اما ،باری به انگلستان بروم تا کوشيدم

که فرشته سما  زمانی .دوست ميداشتم، که فرشته نام داشترا  خانمی يا و دختر ھر .وصال زندگی ميکردم
 .ميگريستم خود ۀفرشت بياد زيبا ھنرمند نآ وازآ ثيرأت از ،لويزيون ميديدمت ۀپرد روی را وازخوان مشھورآ

 در روزی .تداش روا من بر که فلک اين ظلم را ،بودم چه ناشکری کرده و زده بود سر من چه گناھی از نميدانم

که  ،شتنظرم ميگذ از يکايک  که کشيده بودم رنج ھائی و گذشته روزگار مشغول بودم و حريم تنھائی به خود
 بطور ضمن پرحرفی زياد وی. ميزند حرف ھاليند از اقوام قريب شنيدم يک خانم از. شد بلند صدای زنگ تيلفون

  : بی تکلف گفت ساده و

 »!!!شی انازنين ارمان جوانی و ،ارمان فرشته «

 ميگوئی؟ بدبخت چه گريه گفتم او م باأتو بلند وازآ به .گرفت جانم در تش درآاين جمGت گوئی  شنيدن از

   :بزن گفت گپ واضحتر

 ».بخشيد بشما هخود عمر و جابجاھGک شد عزيز ۀفرشت و فرشته جان تصادم کرد موتر« 

تيلفون کنم ؟  هک به ؟يلفون چه گفتم؟ نميدانستم چه کنمت در را بخاطرندارم طرف .اين سخن ديوانه شدم شنيدن از
باورم  ،مبھوت ماندم ساعتی .مدھش يدن چنين خبرشن ھجرت و تنھائی و ،فرساست طاقت و ورآرنج  ه چه قدرآ

 اثر رروزقبل ب که فرشته چند دانستم و کشيدم ھرطرف تيلفون هبا	خر. حقيقت داشته باشد که اين واقعه نميشد

 وجود ميکردند فکر زيرا. داشته اند پنھان من از فاميل یاعضا واقعه را گفته و پدرود زندگی را تصادم ترافيکی

 .ندارد طاقت برداشت اين کوه غم را ناتوانم و پير

 و 	مآ ۀاين تسکين دھندــ که گريه  چه ساعتی بود نميدانم .حرکت نداشتم ھرطرف می نگريستم و وار ديوانه
  .مدآبسراغم ــ  دردھا

  

 مرا پر ی که سوخت ھمه بال وشتآن آ       مرا خبر بی قضا غمی چشاند رــزھ

 مرا فگندم بسر رش وــبام ع به زد پر       نامش فرشته بود  که عزيز دختر  نآ

  مرا گذر که نمايد اـــــــــــــت مومسَ  باد       جھان پرسه ميزنيم ردـــگ ايم و وارهآ

  

 و کند ياری بخت رگا شايد .ش برويم نمی خنددملکوتي ۀن چھرآ ن چشمان سياه وآ رگدي .نمی بينم را فرشته يگرد
چشمانم  اشک با گلھای روی قبرش را کشم وبش غوآ در را قبرش ،برمنگھم انگلستان بزيارتش بروم شھر در

 حرارت وجود ولی .نميکند صحبت و نميزند گپمن  با زنده نيست و ديگر نازنينم ۀن فرشتآ اما .بياری کنمآ

 .ختم ام حس ميکنم روی سينه ل ھنوزسا 15 از بعد بخاک خوابيده اش را

 

  

 2011جو	ی  24

  :پورتاليادداشت 

، جناب " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال ھمکار گرانقدر و  شاعر وا	مقامو دردآور اندوھناک نوشتۀ 
عزيزترين کس خود را از  انسان است کهتوانفرسچقدر واقعاً . ساخت رأثتم سختھم ی صاحب، ما را تيمور

  .تا زخمی بدين ھولناکی التيام پذيرد ،دشببايد که زمان بسيار م يدانيمرا ھم اين . دست بدھد

ناب تيموری صاحب مراتب تسليت خود را خدمت جن ميگذرد ــ آسال ھم از  چند لوــ واين ضايعۀ عظيم بخاطر 
 .داريم نياز صبر جميل شان کرده و برای ھمۀ تقديمم شان يل محترماعضای فا هو ھم
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